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زاويه ديد

مرگ خوب است 
براي همسايه

ــي  ــنيده ايم كه دموكراس ــه ش هميش
ــري در حوزه  كم عارضه ترين دستاورد بش
ــت كه موجب  ــتاوردي اس ــي و دس سياس
ــونت مقوله بااهميت  ــود بدون خش مي ش
ــدرت در چارچوب يك  ــي انتقال ق و حيات
ــر  ــورت گيرد. اصولا بش ــي ص نظام سياس
ــال ها درگيري هاي خونبار به اين  پس از س
ــاي ورود به ميدان  ــيد كه به ج نتيجه رس
ــرد را به صندوق كوچك راي  جنگ اين نب
منتقل كند تا هر گروهي كه بيشترين راي 
ــب كرد، قدرت را  را در نبرد انتخاباتي كس
ــت گيرد كه در اين  به مدت معين در دس
شرايط كنارگذاشتن حاكم از طريق جنگ 
ــونت روي نمي دهد و نظر بين الملل  و خش
ــكال جديد  ــواع روش هاي قديم و اش بر ان
ــده  ــدرت پذيرفته ش ــونت و تغيير ق خش
نيست و يكي از شناخته شده ترين روش ها 
كودتاست. شايد گفته شود كودتا چيست؟ 
ــي دخالت نظاميان در  در دانشنامه سياس
ــت  ــت و براندازي حكومت و به دس سياس
ــخص  ــط خود يا ش گرفتن قدرت را توس
ــان را كودتا مى گويند.  موردنظر و حمايتش
ــته موج اصلاح طلبي و  طي دو سال گذش
ــتبدادزده  ــن به حكومت هاي اس «نه» گفت
ــي  چند  ــار عرب ــيد و به ــي از راه رس عرب
ــور را دربرگرفت كه البته به روش هاي  كش
ــونت يا كاملا خشونت بار  مختلف كم خش
ــد و  ــاقط كرده ان ــتبدادي را س ــت اس دول
ــكلي از دموكراسي  به صورت ناقص و با ش
ــه در اين مدل  ــه اي قابل ملاحظ كه تجرب
حكومت نداشتند، دولت هاي خود را سركار 
ــورهاي  آوردند و البته اين انتخابات در كش
ــته  عربي با معيارهاي جهاني مطابقت داش
ــول ديگر جوامع بوده  و نتيجه آن مورد قب
است. در اين ميان تجربه مصر بسيار حايز 
ــت مادام العمر حسني  اهميت است. رياس
ــي 2011 و پس از  مبارك با انقلاب مردم
ــول برچيده  ــبتا موردقب يك انتخابات نس
ــي به عنوان نخستين  ــد و محمد مرس ش
رييس جمهور قانوني سوگند ياد كرد. اما در 
ژوئن 2013 در سالگرد تحليف، اعتراضات 
ــكل گرفت  با محوريت محمد البرادعي ش
كه معترضان مي خواستند مرسي از قدرت 
كناره گيري كند تا انتخابات زودهنگام برگزار 
شود. با بالا گرفتن اعتراضات و لشكركشي 
خياباني مخالفان در ميدان التحرير، مرسي 
ــود  ــت خ ــاي دول ــتي ها و ضعف ه از كاس
گفت و تلويحا بابت مشكلات از معترضان 
عذرخواهي كرد كه البته مورد قبول مخالفان 
قرار گرفت اما به يكباره ارتش ضرب الاجل 
براي حل مشكلات قرار داد و چون مرسي 
خواسته ارتش را غيرقانوني اعلام كرد ارتش 
ــرده دولت  ــامگاه 13 ژوييه كودتا ك در ش
محمد مرسي را سرنگون ساخت.  لازم است 
ــوم نگارنده مخالف سياست هاي  متذكر ش
ــلمين بوده و هستم  ــي و اخوان المس مرس
ــمم را روي واقعيت هاي  اما نمي توانم چش
ــكاري كه امروز به خاطر منافع زودگذر  آش
ــالات متحده در  ــود ببندم. اي ديده نمي ش
هفته هاي اول از كنار اين مساله گذشت و 
ــورهاي اروپايي  كودتا را محكوم نكرد، كش
هم در محكوميت كودتا احتياط و حداكثر 
كشتار و خشونت را محكوم كردند.  واقعيت 
اين است كه كودتايي در مصر شكل گرفته 
و دولت قانوني ولي نامطبوع از قدرت ساقط 
شده است. اينكه برخي جريانات سياسي كه 
وجه مشترك تمامي اعلاميه ها و اظهاراتشان 
ــردم و مخالفت با حضور  ــرام به راي م احت
ــت، در قبال اين  ــت اس نظاميان در سياس
مساله سكوت كامل پيشه كنند نشان دهنده 
ــت اما براي  ــل «مرگ خوب اس ضرب المث
ــي هر كه بوده و  ــايه» مي باشد. مرس همس
ــت جمهوري  ــت با راي مردم به رياس هس
ــت و اينك توسط ارتش  ــيده اس مصر رس
ــت و اين يعني  ــده اس ــاقط ش از قدرت س
بازگشت به قوانين بدوي، مرسي هر ايرادي 
ــت بايد از طريق صندوق سرنگون  كه داش
ــنيكف. به نظر اينجانب  ــد نه كلاش مي ش
ــايل بايد جدا از نگرش دولت ها  نگاه به مس
باشد. شايد پادشاه عربستان خشنود باشد 
و براي منصور عدلي تبريك بگويد و شايد 
اتحاديه اروپا به پيگيري دموكراسي بسنده 
ــي هم بايد با  كند اما آيا يك جريان سياس
ــتانداردهاي دوگانه با مسايل برخورد  اس
ــه افراد از  ــود به دليل آنك كند؟ آيا مي ش
خط مشي سياسي حكومت مصر ناراضي 
هستند در مقابل كودتا خواندن اين واقعه 
و كشتار خياباني مردم به راحتي از آن عبور 
ــه كودتاي خوب  ــان كلام اينك كنند. ج
ــت و  و كودتاي بد نداريم، كودتا كودتاس
ــي خودخواسته  اگر مورد غفلت و فراموش
ــي قضاوت خوبي  ــرار گيرد، افكارعموم ق
ــت ورزي  ــت و سياس ــوص سياس درخص

جريان مردمسالار نمي كند.

روزنه

از اين «آمدن» تا آن «رفتن» البرادعى

ــانه ايام پرفراز و نشيب زندگى اوست، چشمانى نافذ و  ــرى خلوت كه نش س
فرورفته كه مملو از اسرار هاى مگو و مرموزبودن اوست، پيشانى چروك و كشيده 
ــاند، لبانى كه بر بام آن سبيل خانه  كه تجربه و تعقل را به رخ مخاطب مى كش
ــا را با گفتن «فقر و نااميدى»  ــت او را گواه مى دارد. زبانى كه دني ــده و عربي گزي
ــازمان يافته و جنگ هاى داخلى، تروريسم  زمين بارورى «براى جرم و جنايت س
ــت» مبهوت خود كرد. صاحب اين سر و زبان، محمد مصطفى  و افراط گرايى اس
ــتمدارى كه در 1942در اوج  ــتمدار مصر 61ساله است؛ سياس البرادعى سياس
ــدى كه او را از  ــهر الدقى مصر به دنيا آمد؛ تول درگيرى هاى جنگ جهانى در ش
همان نخست محكوم به فرهيختگى كرد. البرادعى در خانواده اى به دنيا آمد كه 
ــون وكلاى مصر بازى مى كرد، از  ــت و رييس كان نقش پدر را يك وكيل زبردس
همين رو او سنت عربى، ادامه راه پدر را برگزيد و تحصيلات عالى خود را با ورود به 
دانشكده حقوق دانشگاه قاهره آغاز كرد. البرادعى به پشتوانه نفوذ پدر و تحصيلات 
ــت در سال 1964 به عنوان كارمند وزارت امورخارجه در بخش اداره  خود توانس
هيات مشغول به كار شود و بعد از مدتى به عنوان نمايندگى هيات دايمى مصر در 
سازمان ملل به ژنو و نيويورك سفر كرد، در همين ايام نمايندگى بود كه موفق 
شد در سال1974 دكتراى حقوق بين الملل خود را از دانشگاه حقوق نيويورك 
اخذ كند؛ دكترايى كه باعث شد بتواند نردبان موفقيت را با سرعت بيشترى بالا 
ــال در سن 32سالگى به سمت مشاور و دستيارى، اسماعيل  رود و در همين س
فهمى، وزير خارجه وقت مصر برسد، هرچند كه اين سمت را پس از مدتى ترك 
گفت و بار ديگر عازم آمريكا شد، ولى اين بار نه براى تحصيل و نه در مقام نماينده 
ــى مصر، بلكه البرادعى در قامت مسوول حقوق بين الملل در موسسه اى  سياس
ــازمان ملل متحد ظهور پيدا كرد و توانست اين سمت تا  آموزش و تحقيقات س
ــال 1980براى خود حفظ كند. پس از آن نيز البرداعى براى حدود يك سال  س
به كشورش بازگشت تا زن ايرانى الاصلش «آيدا الكچاف» كه همزبانان البرادعى 
او را «عايده الكشاف» مى نامند، با فرهنگ مصرى آشنا شود تا بتوانند مصطفى و 
ليلا را با فرهنگ و تمدن پدرى بار بياورند. البته مجال چندانى هم براى آشنايى 
نبود، البرادعى در كمتر از يك سال، بار ديگر مصر را به مقصد آمريكا ترك گفت تا 
بتواند به تدريس بپردازد، او طى سال هاى1987-  1981 استاد حقوق بين الملل 
در دانشگاه حقوق نيويورك بود و با به رخ كشيدن شخصيت علمى خودش توانست 
مجدد با سمت مقام ارشد به سازمان ملل متحد راه يابد. ورودى كه اين بار او را 
مشغول كارشناسى در زمينه هاى مختلف بين المللى كرد، مسايل همچون حفظ 
ــعه بين المللى و قوانين بين المللى، سازمان هاى بين المللى، كنترل  صلح و توس
تسليحات و استفاده صلح آميز از انرژى هسته اى و... از دلمشغولى هاى وى براى 
سال هاى طولانى بودند.  البرادعى اولين بار در سال 1984 و در حالى كه 42سال 
ــت، وارد آژانس بين المللى انرژى اتمى شد. او تا سال 1993 به عنوان  ــن داش س
مشاور حقوقى آژانس فعاليت مى كرد و از سال 1993 جانشين «هانس بليكس» 
سوئدى شد و به دستيارى مديركل روابط خارجه آژانس رسيد. پس از گذشت 
ــال البرادعى موفق شد در سپتامبر 1997 رييس خود را طى انتخابات  چهارس
ــت آژانس با نتيجه  33بر يك مغلوب خود كند؛ پيروزى اى كه يك بار در  رياس
ــد. دوران رياست او، برگى زرين در زندگى  2001 و بار ديگر در 2005 تكرار ش
او محسوب مى شود زيرا كه وى با نحوه مديريتش بر آژانس موفق شد در اكتبر 
ــال 2005، جايزه صلح نوبل را به دست آورد؛ جايزه اى كه چرايى آن به خاطر  س
تلاش هاى او براى جلوگيرى از گسترش سلاح هاى هسته اى عنوان شد. انجمن 
حقوق بين الملل و جامعه آمريكايى حقوق بين الملل هم از ديگر محل هاى فعاليت 
ــت البرادعى بر آژانس  وى همزمان با حضور در آژانس بودند. با اتمام دوره رياس
ــار او به خاطر ديد و  ــر به مصر بازمى گردد اما اين ب ــال 2009 وى بار ديگ در س
ــر داشت، او در  ــودايى ديگر بر س بازديد از ميهن مادرى اش نيامده بود بلكه س
فكر تصاحب رياست جمهورى مصر بود و خود را براى انتخابات سال 2011مصر 
ــيد زيرا كه در  ــرد؛ فكر و خيالى كه چندان خام هم به نظر نمى رس ــاده مى ك آم
ــتانه ورود جمعيت عظيمى از مردم قاهره در فرودگاه انتظار ورود او را  همان آس
مى كشيدند و درنهايت نيز با استقبال بسيار گرم مردم كشورش نيز روبه رو شد. 
ورودى كه اين بار چهره ديگر از البرداعى رقم زد، چهره جديد وى يك ديپلمات 
سازمان ملل نبود بلكه يك مصلح اجتماعى بود كه رخسار چهره اش خود را به 
رنگ ترديد باخته بود. البرادعى پس از ورود به مصر با صراحت به تمام مصريان 
اعلام كرد كه در انتخابات رياست جمهورى 2011مصر به عنوان نامزد و به جهت 
مغلوب كردن مبارك شركت خواهد كرد. صراحت لهجه اى كه موجب شد شيخ 
ــنى  محمود عامر يكى از علماى مصر با صدور فتوايى او را به دليل رقابت با حس
مبارك به عنوان حاكم شرعى سرزمين مصر بر سر رياست جمهورى مهدورالدم 
ــد و حكم به قتل او داد. هرچند كه نه حكم و نه رقابت بين مبارك و  ــلام كن اع
البرداعى هيچ گاه به وقوع نپيوستند، زيرا كه البرادعى فراخوان تحريم انتخابات را 
خطاب به ملت مصر ايراد كرد. درخواستى كه خيلى آنها را عقب نشينى ناميدند 
ــتند، اما هرچه كه بود آخرين عقب نشينى  و خيلى هاى ديگر آن را تدبير دانس
تاكتيكى اين ديپلمات كهنه كار نبود. با آغاز اعتراضات عليه رژيم مبارك در سال 
ــرنگونى نظام مبارك بودند  ــتار س 2011، البرادعى از  مردم معترض كه خواس
حمايت كرد؛ با وجود اينكه رژيم مبارك او را، 28 ژانويه سال 2011 تحت حبس 
ــا وى فرمان مبارك را ناديده گرفت و در تظاهرات مخالفان  ــى قرار داد، ام خانگ
حكومت شركت كرد. با سقوط رژيم مبارك عده اى فضا را براى البرادعى بسيار 
آماده مى دانستند اما بازهم البرادعى عقب نشينى كرد يا تدبير به خرج داد و مجدد 
از شركت در انتخابات انصراف داد. او به اين ترتيب مقابله با دولت جديد را استارت 
زد و با تاسيس حزب الدستور و به دنبال آن جبهه نجات ملى نخستين تشكل 
ضددولت جديد را سازمان داد، البرادعى اخوان المسلمين را سارقان انقلاب ناميد 
و نيروهاى مسلح مصر را متهم به شراكت در اين سرقت كرد زيرا كه نظاميان با 
صدور مجوز برگزارى زودهنگام انتخابات پارلمانى، پيروزى اخوان المسلمين را رقم 
زدند.  اقدامات البرادعى، نحوه بازى اخوان المسلمين، نابسامانى اقتصادى و... ضربه 
ــى زدند و موجب بركنارى او توسط شوراى نظامى مصر  نهايى را بر دولت مرس
شدند. شورايي كه تا ديروز البرادعى آن را متهم به شراكت در سرقت انقلاب مصر 
مى كرد، در روز اعلام كودتا عليه مرسى ميزبان البرادعى به عنوان يكى از نخستين 
سخنرانان در راستاى حمايت از اقدام ارتش بود. حمايت او از ارتش باعث ورود او 
به ساختار سياسى مصر به طور رسمى شد، هرچند سمت نخست وزيرى به دليل 
مخالفت حزب النور نصيب وى نشد اما توانست به مقام معاونت رييس جمهورى 
ــد. البته البرادعى بار ديگر صحنه را  عدلى منصور در حوزه روابط بين الملل برس
ترك گفت و در 14آگوست 2013در اعتراض به سركوب خشونت آميز طرفداران 
اخوان المسلمين از سمت خود استعفا داد و پس از شش روز در 20آگوست جهان 
ــوك زده كرد. اما چرايى اينگونه بازى كردن  را با تيتر خبرى «البرادعى رفت» ش
ــناخت ناقص او از ملتش دارد،  ــايد ريشه در ش ــه در چه دارد؟ ش البرادعى ريش
ــته؛ 40سالى كه تمام  ــال در مصر حضور نداش به هرحال البرادعى حدود 40س
اتفاقات مهم تاريخ مصر همچون صلح با اسراييل، ترور سادات و... در آن دوران رخ 
داد. شايد هم ريشه در شخصيت وى دارد، زيرا كه رفتار و كردار او بيشتر از اينكه 
ــى باشد، در قامت يك مصلح و خيرانديش اجتماعى  در رداى يك رهبر سياس
است. چراكه خود را از مقابله و حتى نزديك كردن به دو جريان طرفدار اخوان و 
طرفدار رژيم مبارك دور كرد و حاضر به ائتلاف با آنان نشد تا زمينه حضور خود 

در انتخابات رياست جمهورى را بچيند. 
اما مشخص است كه البرادعى از زارعان كاشت بذر گندم سقوط مبارك بود كه 
ديگر زارع يعنى اخوان تمام آن را درو كرد و پس از آن او باغبان سقوط اخوان بود 
كه عدلى منصور ميوه آن را چيد و هم اكنون نيز نقش معمار پيرى را دارد كه ديگر از 
مصادره شاهكار دست خود توسط ديگران خسته شده و صحنه را ترك گفته است. 

ــد در رفتار  ــر را باي ــت كودتاى ارتش مص ماهي
سياسى «اخوان المسلمين» جست وجو كرد كه گويى 
عليه «مردم» مصر و نيروى انقلابى برآمده از نارضايتى 
آنها نسبت به رژيم گذشته شكل گرفته بود و امروز به 
نحو گيج كننده اى در هاله اى از ابهام و تناقضات گرفتار 
ــت. اينكه آيا حضور ارتش در متن سياست  مانده اس
ــت مردم بوده يا نه،  ــروع و به خواس امروز مصر، مش
پرسش اصلى اغلب كنش-تفكرهاى مردمى است كه 
تحت هيچ شرايطى نمى توانند رابطه ميان «ضرورت» 
ــد  و «جنايت» را در قاهره درك كنند. به نظر مى رس
ــتار، مجال چانه زنى بر سر  فارغ از اينكه پيش از كش
ــور ارتش در متن اعتراضات مردمى وجود دارد،  حض
ــتار و چه امروز- نمى توان  به هر رو ـ چه قبل از كش
ــه كرد و بى هيچ درنگى بايد  عمليات ارتش را توجي
آن را كودتا دانست. حتى اگر با پيشوندى آغشته به 
ــد؛ يعنى  تمايلات انحصارطلبانه قدرت ها همراه باش
همانا مردم و اينكه حضور ارتش را با بى شرمى كودتا 
به اسم مردم بخوانيم. پس عجالتا براى تبيين آنچه 
ــد بايد تناقضات و  ــاى قاهره رخ مى ده در خيابان ه
تضادهاى موجود در وضعيت مبهم سياست مصر را 
بيش از پيش برجسته كرد تا آن لحظه اى كه جرقه اى 
ناگهانى در تاريخ، وضعيت را از يك سو به سوى ديگر 
ــاس بهتر است به 25 ژانويه  حركت دهد. بر اين اس
ــش از آن برگرديم و  ــال پي 2011 يا نه، به چند س
گام به گام طرح انقلاب مصر را بازخوانى كرده تا بتوان 
ضمن محكوم كردن «كشتار مصرى ها» از هر جناحى 
كه باشند، به تناقضات حاكم در وضع موجود دامن زد. 
بحث پيرامون عدم حضور اخوان المسلمين در هيچ 
ــو، حمايت  اعتراض خيابانى اى تا 25 ژانويه از يك س
آمريكايى ها هم از ارتش و هم از دولت مرسى از سوى 
ديگر و نيز نقش قطر و عربستان در فرداى انقلاب و در 
نهايت حضور مشروط ارتش، همگى از مباحثى است 

كه گره اتفاقات امروز مصر را هرچه كورتر مى سازد. از اين رو هر نوع موضع گيرى 
در وضعيت مبهم و پيچيده مصر، شايد امرى شتابزده باشد. 

ــه اى از  ــه ماحصل مجموع ــى مصر ك ــيون سياس ــال 2005 اپوزيس از س
جنبش هاى اجتماعى و احزاب و سازمان ها بود، طيفى از فعاليت هاى اعتراضى 
ــاختارهاى سياسى  ــى و س را در دهه اول قرن اخير براى احقاق حقوق سياس
ترتيب داد. نخستين اقدام آنها جنبش «كفايه» بود كه براى ايستادگى دربرابر 
انتخاب دوباره مبارك در سال 2005 به خيابان ها آمدند و تابوى سياسى مخالفت 
مستقيم با رييس جمهور را شكستند. اما به رغم سهمى كه در اعتراضات داشتند، 
ــند و بيش از چند هزارنفر را با خود  هيچ گاه نتوانستند جنبشى تاثيرگذار باش
همراه كنند. از سوى ديگر همراه با اپوزيسيون سياسى، جنبش كارگرى مصر 
نيز ظهور كرد و در برابر سيلى از اصلاحات نئوليبرالى دولتى كه از ميانه همين 
دهه آغاز شده بود ايستاد و در جاى جاى مصر دست به اعتصاب زد. اين جنبش 
به سرعت با اعتراض كارگران نساجى و سپس كارگران ساير بخش هاى صنعتى 
و در نهايت با همراه كردن كارگران دولتى همچون مميزان مالياتى و معلمان و 
كارگران حمل ونقل رشد كرد. اگرچه برخى از اين اعتصاب ها و اعتراضات مثل 
ــتمزد گروهى از مميزان ماليات املاك كه براى وزارت دارايى كار  افزايش دس
مى كردند نتيجه داد اما آنها عملا در برابر دولت نئوليبرالى كه با رفرم ضدكارگرى 
پيش مى رفت، ناتوان بودند. به علت شكافى كه تا حدى مبتنى بر شكاف هاى 
طبقاتى و جغرافيايى بود و تا حدى نيز از اختلاف نظر بر سر اهداف و مطالبات 
ناشى مى شد پيوندى ميان جنبش هاى اعتراضى در جهت اقدامات هماهنگ 
ــال 2011 پيوندى ميان اين دو جنبش برقرار  صورت نمى گرفت. درواقع تا س
ــازمان هاى غيردولتى  ــانى آنها مجموعه كوچكى از س نبود. تنها محل همپوش
ــتقر در قاهره بود كه در زمينه حقوق بشر فعاليت مى كردند. شرايط بسته  مس
ــت در دهه 1990 سرخورده  ــى، وكلاى چپگرايى را كه از عرصه سياس سياس
ــده بودند به تاسيس اين فضاها واداشت اما با همين فعاليت به ظاهر  و رانده ش
ــمارى ميان اين دو گروه شكل گرفت. تا اينكه در  ــى هم پيوند پرش غيرسياس
ــاد و وكلاى فعال در  ــى از اعتراضات در تونس راه افت ــه 2011 موج 24 ژانوي
سازمان هاى غيردولتى حقوق بشرى نيز به همين اندازه تحت تاثير رويدادهاى 
تونس قرار گرفتند و دفاترشان را در اختيار فعالان گذاشتند. بالاخره، اعتراضات 
ــهرهاى كارگرنشين محله الكبرا و سوئز و شوبرا  25 ژانويه طغيان كرد و در ش
الخيمه همان قدر پرقدرت بود كه در مركز شهر قاهره. با توجه به روايت كيليان 
ــناس ارشد مطالعات خاورنزديك در مركز  كلارك (Killian Clarke) كارش
ــه 2011 هيچ ردپا و  ــگاه نيويورك، تا 25 ژانوي Hagop Kevorkian دانش
خبرى از حضور اخوان المسلمين در خيابان ها و جنبش هاى اعتراضى نيست. 
گرچه آنها از سال ها پيش پل هاى ارتباطى خود را با طيفى از مردم شكل داده 

بودند اما با حضور در اعتراضات مردمى مخالف بودند. 
ــر براى مديريت خيزش نارضايتى هاى مردم كه  چند هفته پيش، ارتش مص
ــلمين شوريده بودند، با اقتدار وارد صحنه شده و توانست  عليه دولت اخوان المس
براى بركنارى «مرسى» همچون يك ناجى تحميلى، طيف هاى وسيعى از نيروهاى 
ــى و ديگر  ــت مرس ــكولار را با خود همراه كند. اقدام ناگهانى ارتش در بازداش س
ــوم ژوييه در پى پاسخ منفى مرسى به تقاضاى  ــلمين در س رهبران اخوان المس
ــازمان  وزير دفاع مبنى بر كناره گيرى و جلوگيرى از خونريزى صورت گرفت. س

ــت بگيرد و نامزد خود محمد  ــلمين كه توانسته بود قدرت را به دس اخوان المس
مرسى را به عنوان رييس جمهور معرفى كند اما ارتش با توجه به حضور 30 ميليونى 
معترضان خيابانى كه به رفتار سياسى مرسى در تحميل قانون موردنظر اخوان و 
بى توجهى به وضعيت اقتصادى واكنش نشان داده بود، آنها را همراهى كرد. به نظر 
مى رسيد ارتش، نه تنها حمايت وفاداران به مبارك را با خود داشت بلكه از پشتيبانى 
بسيارى از عناصر انقلابى نيز برخوردار است نظير جنبش هاى دموكراتيك و عمدتا 
ليبرال «جنبش تمرد» كه ريشه در جناح هاى غيراسلامگراى انقلاب 2011 داشتند 
يا حمدين صباحى، چپگرايى كه درانتخابات 2012 آراى بسيارى را به دست آورده 
بود اما اعتراض انقلابيون را تاييد نكرد. حضور ارتش عجالتا انقلاب مصر را به نفع 
ــيون مصر برگرداند يا بهتر است  ــكاف را به درون اپوزيس خود مصادره كرده و ش
بگوييم تحميل كرد و نزاع اصلى بر سر پرسش از ماهيت اين كودتا و پذيرش يا 
رد آن را حدت بخشيد. چراكه پرسش اصلى همچنان به قوت خود باقى است: چه 

كسى مى تواند از ناآرامى ها و تضادهاى سياسى در مصر خشنود باشد؟ 
اگر بتوان «اردوگاه مردم» را به مثابه «جا»يى قلمداد كرد كه در آن به حساب نيامده ها 
به ميانجى مردم [سوژه جمعى سياسى] با كل جمعيت يكى گرفته مى شوند و هرچه 
در اردوگاه ها رخ مى دهد فراى مفاهيم جرم و جنايت است، در آن صورت آنچه در 
ــتيم مى تواند تكرار  ــاهدش بوديم و هس 25 ژانويه و امروز در خيابان هاى مصر ش
منطق اردوگاه ها باشد؛ همان فضايى كه سيستم در آن همه به حساب نيامده ها را 
به آن«جا» پس زده است؛ يعنى همان مردم، يعنى همان سوژه جمعى سياسى. بر 
همين اساس به تعبير آگامبن مى توان به اردوگاه نه الزاما به منزله يك فكت تاريخى 
ــى اى  ــار، بلكه به تعبيرى در مقام چارچوب و قانون پنهان فضاى سياس و نابهنج

بنگريم كه گويى همچنان مردم بنا به منطق «هار» سرمايه، در آن به سر مى برند.

 امروز بنا بر همين تعريف خيابان هاى قاهره بدل به اردوگاه مردم شده است 
ــى اين اردوگاه  ــت. گوي ــتار اس و آنچه در آن رخ مى دهد فراتر از جنايت و كش
ــتم كه به ماشينى مرگبار بدل شده است.  ــانى است از عجز و ناتوانى سيس نش
ــت؟ اين يكى  ــا آيا امكان حضور نيروهاى متضاد در اردوگاه مردم ممكن اس ام
ديگر از پرسش هايى است كه گره اتفاقات مصر را پيچيده تر از پيش كرده است. 
ــال قبل از 2011 مردم  ــون در اين اردوگاه و در متن انقلاب مصر از چند س چ
ــتند، اما امروز در خيابان هاى قاهره بالاخره شاهد  منهاى اخوانى ها حضور داش
ــتيم كه گويى با تجربه كشتار خود به  حضور اعتراضى هواداران اخوان نيز هس
تطهير و تثبيت رفتار سياسى اخوان المسلمين كه همچنان سوداى بازگشت به 
ــاد را به دل اردوگاه مردم  ــدرت را مطالبه مى كند، كمك مى كنند و البته تض ق
نيز برگردانده اند. درواقع نمى توان با ديدن حجم هولناك كشتار هواداران اخوان، 

ــت و قايل به حضور آنها در  ــا را از مردم ندانس آنه
اردوگاه مردم نبود. اما نبايد فراموش كرد كه حضور 
ــال اخير در  ــا با مردمى كه چند س اعتراضى آنه
ــته اند در تضاد است.  خيابان ها همواره حضور داش
ــتعفاى البرداعى با  درحالى كه در اين اثنا خبر اس
ــود؛ اينكه البرادعى  ــرى عجيب تر همراه مى ش خب
ــت. بنابراين در  ــده مخالفان دولت نبوده اس نماين
واكاوى وقايع مصر گره كورى در تمام تحليل ها و 
ــود دارد. نبايد فراموش كرد در  موضع گيرى ها وج
ــى  مصر همچنان درگيرى ها از جنس نزاع سياس

است نه الزاما اقتصادى. 
ــى  سياس ــار  رفت ــى  چگونگ از  ــارغ  ف ــا  ام
ــلمين در دوران پس از انقلاب و عدول  اخوان المس
ــردم و ناتوانى در حل  ــان وفادارى به م آنها از پيم
مشكلات اقتصادى، تعارضات ديگرى نيز وجود دارد 
ــود تعارضات و تضادها را  كه در تحليل وضع موج
برجسته تر مى سازد. مردم مصر از كمك 1/3 ميليارد 
ــلاح هايى كه در  دلارى ايالات متحده به ارتش و س
ــس قرار داده،  ــركوب ها در اختيار نظاميان و پلي س
ــتان و  آگاهند و همچنين از كمك هاى مالى عربس
ــتيبانى متناقض دولت  قطر و البته از حمايت و پش
ــون» از اخوان المسلمين  و سفير آمريكا «آن پاترس
ــاله را نيز در نظر داشته باشيم  نيز باخبرند. اين مس
ــت اخوان المسلمين در مصر براى تركيه  كه شكس
ــلمين حمايت مى كرد  و اردوغان كه از اخوان المس
شوك بزرگى است. بر اين اساس آينده سياسى مصر 
ــت. اما مهم تر از هر مساله اى نقش  بسيار مبهم اس
ارتش در خشونت، كشتار و رابطه ضرورت و جنايت 
ــت. ارتش با دخالت خود مدعى است از سقوط  اس
مصر به ورطه جنگ داخلى جلوگيرى مى كند حال 
آنكه از زمان حضور ارتش خشونت ها گسترش يافته 
ــت. شايد اگر ارتش چند هفته اى دندان بر جگر  اس
گذاشته بود و به تكانه هاى نظام سرمايه دامن نمى زد 
و آب در آسياب امنيت خواهى اسراييل نمى ريخت، 
مى توانستيم درمصر نيز شاهد تحقق سياست ناب 
ــيم. حتى شايد بزرگ ترين  ــت- مردم] باش [سياس
خاطيان فرداى انقلاب 2011 سياستمداران ليبرالى 
بودند كه صندلى هاى دولت دست نشانده ارتش را در آغاز با اشتياق سودانگارانه اى 
پر كردند كه مسلما پيامدهاى تراژيك اين فرصت طلبى براى آينده مصر به بى اعتبار 
ــى و همچنين انگيزه انقلاب در معناى مثبت و اومانيستى  كردن ايده دموكراس
ــن مى زند. با اين حال ارتش نه تنها امنيت معترضان را تامين نكرد و مانع  آن دام
ــاد را به اردوگاه مردم  ــد، بلكه تخاصم و تض درگيرى بين اردوگاه هاى مخالف نش
ــاند و به اين تضادها دامن زد. براى مثال روى معترضان طرفدار مُرسى آتش  كش
گشود و به تظاهركنندگان طرفدار و مخالف اخوان المسلمين اجازه درگيرى متقابل 
داد. رفتار متناقض و آشكار ارتش كه با تسخير خيابان ها آغاز شد و سپس با ترك 
ــت را  ــش اصلى اين يادداش صورى خيابان ها فرصت درگيرى را فراهم كرد، پرس
ــده پيش مى كشد؛ اينكه كاركرد اقدامى  در متن تعارضات و تضادهاى مطرح ش
بازدارنده و سلبى در نشر خشونت سياسى اين روزهاى مصر بر چه اساسى است؟ 
اگر ارتش اعتبار خود را اينچنين بر باد دهد، آيا اين امكان وجود دارد كه احساسات 
ــو دهد؟ يا اگر هيچ اتفاقى رخ ندهد آيا  عمومى حتى به نفع بنيادگراها تغيير س
ــازش ناپذير از جنبش بنيادگراها بسازد؟ يا  ــركوب كنونى مى تواند گروهى س س
دست كم ترمزى بر تحولات منطقه و روحيه انقلابى آنها شود؟ با اين وجود جنبش 
ششم آوريل كه در بسيج توده اى جوانان 2011 و پس از آن نقش عمده اى داشت 
ــبت به واقعيت داشته: «چهره هاى اصلى اخوان و  نزديك ترين موضع گيرى را نس
دولت موقت مواجهه خونين را در جهت تحقق اهدافشان ترجيح مى دهند؛ رژيم 
مى خواست حاكميت خود را تنفيذ كند و اخوان مى خواست از خون قربانيان براى 
كسب امتيازات سياسى استفاده كند [... ] تنها راه پايان دادن به بحران كنونى و 
ــور به مسير دموكراتيك از خلال راه حلى سياسى ميسر است كه  بازگرداندن كش
ــازد، همان راه حلى كه معاون مستعفى  تحقق اهداف انقلاب را امكان پذير مى س

رييس جمهور محمد البرادعى بيان كرد. » (الاهرام آنلاين، 15 آگوست 2013) 
 آنچه مسلم است ارتش مصر كشته هاى طرفداران اخوان المسلمين را روى 
هم جمع مى كند تا انقلاب مصر را از بن مثله كند. آرى؛ بار ديگر تراژدى تكرارى 
ــرى مبتذل كه در اردوگاه مردم با  ــتار و باز هم نجواى تسليم شدن به ش كش
«جيغ» مى پيچد. بار ديگر تكرار جنايت و تلنبار شكست ها روى هم كه به قول 
ــر مى بريم كه در آن، موقعيت  ــت ما در زمانه اى به س دلوز بر ما ثابت كرده اس
ــده» به «جهان كنترل شده» تغييرى ساختارى داده است و ما را  «جهان اداره ش
مجاب داشته تا همواره در يك وضعيت استثنايى به سر بريم. توگويى بناست ما 
باور كنيم كه ميان كشتار متناوب در اردوگاه هاى مردم [در خيابان ها] و ضرورت 
ــتنى وجود دارد؛ رابطه اى دوسويه ميان ضرورت و جنايت.  آن پيوندى ناگسس
اما آنچه در سكوت مضحك ديده بان هاى حقوق بشر و دول ذى نفع بيش از هر 
ــم مى خورد لحظات و حتى گويى لذتى پنهان شده از شمارش  چيزى به چش
جنازه هاست كه بناست سر ساعت به مصرف رسانه ها برسد تا با تكرار، تضادها را 
مقهور زمان كنند و در نهايت همچون گذشته پس از چند روز با اخبارى جديد 
از تكان خوردن بازار بورس فلان كشور يا نطق فلان رييس جمهور كه صرفا به 
دراماتيزه كردن وضعيت منجر مى شود، متن فاجعه فراموش شود و تاريخ بماند 
و سكوت مادران. مادرانى كه همچون وطن و سرزمينشان زاينده اند و شباهت 
ميان آنها در جايگاه قربانى منفعلى است كه اميد را همواره براى اعلان جنگ 
در چنته دارند. اعلان جنگ براى آنها همانا به سان مقاومتى است كه پژواكى از 

صداى صلح، اعتراض و حقشان است. 

ــرگرفته شد كه بسيارى امكان  ــنى مبارك» درحالى از س محاكمه «حس
بازگرداندن او را به زندان به خصوص بعد از كودتاى نظاميان بعيد مى دانند. 

مبارك هم اكنون به اتهام قتل عمد يا تحريك به قتل و صدور فرمان براى 
ــتن صدها تظاهر كننده در خلال انقلاب 25ژانويه محاكمه مى شود. وى  كش
همچنين درمورد مساله قصرهاى رياست جمهورى بايد از نو محاكمه شود كه 
به نظر نمى رسد به اين دليل هم در زندان بماند. وى سال 2011 يك بار ديگر 
به اتهام قتل تظاهرات كنندگان محاكمه و به حبس ابد محكوم شد اما قرار شد 

در اين حكم تجديد نظر شود. 
ــگاه قضات اسكندريه درباره حكم  «محمود الخضيرى» رييس سابق باش
ــت به عقب بود. به گفته او اين  آزادى اخير مبارك مى گويد اين نوعى بازگش

اقدام حساب شده و از سوى مقامات كنونى بوده زيرا مى خواهند نظام مبارك 
را يك بار ديگر برگردانند. خضيرى مى گويد: آزادى مبارك به معناى اين است 
كه اصلا انقلابى در مصر رخ نداده است، ما مى دانيم كه طرفداران مبارك در 
ــت داشتند. وى معتقد است مبارك  همين ماجراى كودتاى 30ژوئن نيز دس

تا چند ماه ديگر آزاد مى شود حتى اگر حكمى هم عليه او صادر شده باشد. 
 از سوى ديگر «بشير عبدالفتاح» كه يك تحليلگر سياسى است، مى گويد 
ــردد. به گفته او با  ــود باور كرد كه دوباره مبارك به زندان برگ ــخت مى ش س
شكست انقلاب 25ژانويه مى شود گفت كه درواقع نظام مبارك سقوط نكرده 
ــى دارد زيرا در آن دلايل  ــت. وى معتقد است دادگاه بيشتر حالت نمايش اس
قانونى و قضايى نيرومندى مطرح نمى شود. به گفته او حتى اگر حالت جسمى 

و روحى مبارك اجازه دهد ممكن است او خود را نامزد رياست جمهورى آينده 
كند تا همه دستاوردهاى انقلاب مردم مصر را برگردانده باشد. 

با اين حال «محمود قطرى» كه يك كارشناس امنيتى است، مى گويد بايد 
رييس جمهور سابق مصر قصاص شود. به گفته او بايد كيفرخواست جديدى 
مبتنى بر 30سال جرايم سياسى، اقتصادى و اجتماعى رژيم او در مصر ارايه 
ــود. وى معتقد است مقامات برآمده از انقلاب برخورد خوبى با اين پرونده  ش
نداشتند و دادگاه نيز اسناد محكمى را عليه او ارايه نكرده است. به اين ترتيب 
اگر مبارك آزاد شود اين مساله براى انقلاب مصر و شرايط سياسى كنونى اين 

كشور نامناسب خواهد بود. 
منبع: الجزيره

از انقلاب تا كودتا 

رابطه «ضرورت» و «جنايت» در آينده سياسى مصر 

 سهند ستارى

آيا مبارك آزاد مى شود؟ 

آرمان محموديان

بار ديگر تكرار جنايت و تلنبار شكست ها روى هم كه به قول دلوز بر ما 
ثابت كرده است ما در زمانه اى به سر مى بريم كه در آن، موقعيت «جهان 
اداره شده» به «جهان كنترل شده» تغييرى ساختارى داده است و ما را 
مجاب داشته تا همواره در يك وضعيت استثنايى به سر بريم  توگويى 
بناست ما باور كنيم كه ميان كشتار متناوب در اردوگاه هاى مردم [در 

خيابان ها] و ضرورت آن پيوندى ناگسستنى وجود دارد
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